
می ماند. عینکش ســیاه و پرهیبت، چشم های خسته اش را قاب 
گرفته بود. ســبیل پر و ســیاهش همچون نماد پیروزی در ارتفاع 
یک متر و هشتاد و...، در اهتزاز بود. و موهای سیاهش، در پیچشی 
ابدی، کاســه ی ســرش را پنهان کرده، گم کرده بود. یکی گفت: 
»جون به سر شدیم. معلومه کجایی؟« عباس ساکت بود. گفتند: 
»هر چی در زدیم جواب نمی دادی.« توی خودش بود. به آن ها نگاه 
 کرد. گفتند: »بَه، بابا خواب بودی؟ در رو داشتیم می شکستیم.« 
گفت: »تمام شد.« گفتند: »چی تمام شد؟!« گفت: »ناگهان هذا 
حبیب الله، مات فی حب الله، هذا قتیل الله، مات بســیف الله.« و 

این آغاز ماجرا بود. ماجرایی که بعدها شد خود زندگی اش!
نمایشــنامه چاپ شــد. آن را تقدیم کــرده بود بــه »ح. ]ع[ و: 
م.ف.«، م.ف پیغــام داده بود کــه: »یکی طلبت!« عباس گفت: 
»برای چی؟!« م.ف گفته بود: »حالا به جایی رسیده ای که به من 
می زنی؟« عباس گفت: »من از تو دفاع کرده ام!« م.ف گفته بود: 
»تو دفاع کرده ای یا خواســته ای مرا رســوای عالم کنی؟« عباس 
گفت: »رســوا؟! تو دوست من هستی. من تو و فریدون ها را تبرئه 

کرده ام.« م.ف گفته بود: »به هم می رسیم، عباس....« 

قربانیانی که به دنبال قربانی می گردند  �
»ناگهــان...« برخلاف دیگــر نمایشــنامه های نعلبندیان 
براساس یک قصه شکل گرفته و پیش می رود. با آن که قصه در 
فضایــی کاملًا واقع گرایانه به نظر می رســد، اما عناصری چون 
»ســدا« و »صاحب خانه« واقع گرا بودن قصه ی نمایشنامه را به 
چالش می کشــند. نام آدم ها از نام هــای خاص در جهان دیگر 
نمایشنامه هایش به نام هایی آشنا، معمولی و پیش پااُفتاده »در 
ناگهان...« تغییر یافته اســت. نعلبندیان بدعت را در ساختار و 
در جهان زیرین متن پایه ریزی می کند. او واقع گرایانه ترین متن 
فراواقع گرایانه ی خود را با شیوه ی نعلبندیانی روایت می کند. او 
مخاطب را به بازی گرفته، آدم های مفلوک نمایشــنامه اش را با 
شکل و شمایلی معمولی و با روانی خاص و غیرمعمولی ترسیم 
می کند. شخصیت هایی که واقعیت وجودی و هویت شان برای 
ما روشــن نیست. شخصیت های نمایشــنامه های نعلبندیان، 
گاه »آن قدر زمینی و قابل لمس می شوند که آن ها را در اطراف 
خود می بینیم و زمانی آن چنان فرازمینی و دور از دســترس اند 
که درک و پذیرش آن ها بیرون از صحنه ی نمایش دشوار به نظر 

آمار فروش سینماها 
از شنبه گذشته )پنجم خردادماه( که فعالیت سینماها 
پس از چند روز تعطیلی از ســر گرفته شــد، ســه فیلم 
نخســت جدول فروش یعنی »تمساح خونی«، »مست 
عشــق« و »ســال گربه« همچنان بیشــترین مخاطب 
را داشــتند، با این تفاوت که فروش »مســت عشق« از 
کمدی »تمســاح خونی« تقریباً دوبرابر بیشتر بود ولی 
»تگزاس ۳« که از هشتم خردادماه روی پرده سینماها 
رفت، در مدت ســه روز این فیلم ها را کنار زد و بیشترین 
تعداد بلیت را فروخت. البته »تمساح خونی« همچنان 
پرفروش تریــن فیلم ســال ۱۴۰۳ تاکنون اســت و پس 
از آن »مســت عشق« و »ســال گربه« در رده های دوم و 
ســوم قرار دارند. قرار اســت در روزهــای آینده و پس از 
تعطیلات نیمه خردادماه، فیلم های دیگری هم راهی 
اکران شــوند که از میان آن ها می تــوان به »عطر آلود« 
ساخته هادی مقدم دوســت اشاره کرد. در حال حاضر 
فروش کلی سینما به بیش از ۳۸۵ میلیارد تومان رسیده 
است و به نظر می رسد که برخی فیلم ها خیلی زودتر از 

پیش بینی ها در شیب نزولی فروش افتاده اند. 

 عکاس ایرانی برگزیده 
جشنواره جهانی فرانسه

امیر بدرعظیمی، عکاس کشورمان توانست با حضور در 
مسابقات عکاسی بین المللی ۲۰۲۴ فرانسه موسوم به 
 WPEAWARDS ـ  عکس جهانی یا »دبلیو پی ای اوارد 
 ـ«، برگزیده و نشــان برنــز را از آنِ خود کند. خبرآنلاین 
ضمــن اعلام ایــن خبر نوشــت، او با عکســی از پروژه 
ایران مال در این مسابقات شرکت کرده است. این عکس 
در تاریخ پنجم فروردینماه ۱۴۰۰ در برنامه تور عکاسان از 
ایران مال گرفته شده است و مربوط به قبل از راه اندازی 
کامل مجموعه کارشو ایران مال است. امیر بدرعظیمی 
در رشــته های مختلف عکاسی عنوان های بین المللی 
کسب کرده است. امیر بدرعظیمی متولد ۱۳۶۰، عضو 
انجمن عکاسان ایران، عضو انجمن عکاسان مطبوعاتی 
ایران و عضو افتخاری عکاسی مؤسسه هنرهای تجسمی 
معاصر است. ازجمله تازه ترین جوایز کسب شده توسط 
او می توان به کسب مدال طلای psa  )انجمن عکاسان 
آمریکا( در بخش مستند اجتماعی جشنواره بین المللی 

نارین قرقیزستان ۲۰۲۲ اشاره کرد. 

اطلاعیه پلیس درباره ویدئویی 
از هایده حائری 

به دنبال انتشار ویدئویی از درگیری هایده حائری، بازیگر 
با مأمور پلیس، مرکز اطلاع رســانی پلیس اعلام کرد که 
این موضــوع ارتباطی به طرح عفاف و حجــاب ندارد. 
ایسنا ضمن اعلام این خبر با اشاره به پیشینه آن نوشت، 
روز پنجشنبه، ۱۰ خردادماه ویدئویی از درگیری لفظی 
یکی از بازیگران قدیمی زن با یکی از مأموران پلیس در 
فضای مجازی منتشــر و در توضیحات ادعا شد که این 
درگیری درپی اجــرای طرح عفاف و حجاب و مخالفت 
این بازیگر با بازداشت چند دختر جوان رخ داده است؛ 
موضوعی که مرکز اطلاع رسانی پلیس آن را تکذیب کرد. 
در اطلاعیه  مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت با تاکید بر 
اینکه »این ویدئو ارتباطی با عفاف و حجاب ندارد« و »در 
اعتراض به عملیات عمرانی در محدوده عابر پیاده بوده«، 
آمده است: »اساساً موضوع به پلیس و به حوزه عفاف و 
حجاب مرتبط نبود. با این وجود پس از طرحِ موضوع و 
اعتراض ایشان به عملیات عمرانی، مراتب از طرف پلیس 

به حوزه خدماتِ شهریِ مرتبط منعکس شده است.«

فــرهنـگ
CULTURE
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نویسنده و کارگردان 
جواد عاطفه

خبرسازان

دردوردستها
 عباس نعلبندیان 
 با تفاوت آغاز شد 

و با تفاوت به پایان  رسید 

نوشتنش گرفته بود. ساعت 9 صبح بود. رفته بود توی کتابخانه ی 
کارگاه و در را از پشــت قفل کرده بود. بچه ها سر تمرین بودند. روز 
قبل قرار گذاشته بودند بروند توی شاه رضا غذا بخورند. ساعت ۱۲ 
بود و هیچ خبری از او نشد. در زدند. صدایی نمی آمد. نگران بودند 
که مبادا بلایی ســر خودش آورده باشــد! در زدند. باز هم خبری 
نشــد. به این نتیجه رســیدند که حتماً صلاح نیست بیرون بیاید 
یا کسی پیشش برود. پس بهتر اســت بروند ناهارشان را بخورند. 
رفتند. زود برگشــتند. درِ کتابخانه همچنان بســته بود. ســاعت 
سه و نیم بعدازظهر بود که قفل در از پشت باز شد. بیرون آمد. میان 
ســفیدی چشم هایش خون نشســته بود. مثل همه ی شب هایی 
که برای شــب زنده داری یا کتاب خواندن و نوشتن، تا صبح بیدار 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

که در مجله »جهان نو« به چاپ رسید. دعوا بر سر رسم الخط عباس نعلبندیان 
و ازجمله نگارش »صدا« و »صندوق« با سین به جای صاد از همین جا آغاز  شد 
و بر سر انتشار نمایشنامه »پژوهشی ژرف و ســترگ و نو، در سنگواره های دوره 
بیست وپنجم زمین شناسی یا چهاردهم، بیســتم، و غیره، فرقی نمی کند« به 
اوج خود رسید. درنهایت کار به جدالی مطبوعاتی انجامید و نعلبندیان »پسرک 
روزنامه فروش فاقد سواد آکادمیک«، نامیده شد هرچند انتشار نخستین داستان 

او در مجله »جهان نو« به ورود به جهان ادبیات امیدوارش کرد. 

پرش زیر تیغ انتقادات تندوتیز  �
عباس نعلبندیان وقتی ۱9 ســال داشت »پژوهشــی ژرف و سترگ و نو...« 
را برای »مســابقه نمایشنامه نویسی نسل جوان« تلویزیون ملی فرستاد. زندگی 
حرفه ای او با کسب عنوان اول این مسابقه و عنوان دوم مسابقه نمایشنامه نویسی 
کمیته تئاتر جشن هنر شیراز برای نمایشنامه »پژوهشی ژرف و سترگ و نو...« 
وارد مرحله ای تازه شــد. به ویژه هنگامی که شــاهد روی صحنه رفتن آن در ۱۴ 
شهریورماه سال ۱۳۴۷ در استادیوم حافظیه در جریان جشن هنر شیراز، توسط 
آربی آوانســیان به عنوان ســومین تجربه کارگردانی اش، بود. این سکوی پرش 
عباس نعلبندیان بود هرچند با انتقادات تندوتیز طبقاتی نیز مواجه شد. آن هم 
در دورانی که ادبیات غالب باورمند به رئالیسم انتقادی نمی توانست این حجم 
از نــوآوری، تک روی و خیال گونه گونی را تحمــل کند. انتقاداتی که نعلبندیان 
خود در موردشان می گوید: »وقتی نمایشنامه »پژوهشی ژرف و سترگ و نو...« 
نوشته شد، عده ای از آن دفاع کردند و عده ای به مخالفت با آن پرداختند و من از 
آن به بعد به نویسنده دست راستی تبدیل شدم و تعبیری ایجاد شد که انگار اگر 
کسی به طرف نعلبندیان برود، آدم دست راستی است.« این جبهه بندی ها به قول 

محمود استادمحمد، ابتدای ویرانی و آغاز کوچ زودرس عباس نعلبندیان بود. 
با راه اندازی »کارگاه نمایش« با هدف کمک به نویسندگان، بازیگران، طراحان 
و کارگردانان بــرای خودآزمایی ها و تجربه هایی خارج از محدودیت  های متداول 
حرفه نمایش، عباس نعلبندیان مسئول این فضا شد. نعلبندیان با پذیرش این 
مســئولیت و دریافت حقوق از رادیو و تلویزیون ملی، از دکه روزنامه فروشــی پدر 
بیــرون آمد و روبــه  روی کارگاه نمایش خانه ای اجاره کرد. او که بیشــتر به عنوان 
هنرمندی دست راستی شناخته شــده بود اکنون نام مزدبگیر سیستم را هم بر 
دوش می کشید. او در این دوران نخستین و تنها تجربه کارگردانی را با متنی از خود 

می گویند در عمر ۴۰  ســاله اش بد آورد. این پایان بندی بیشــتر مطالبی است 
که در مورد عباس نعلبندیان، نمایشــنامه نویس فقید ایرانی نوشته شده است. 
نمایشنامه نویســی که اگر بود حالا باید ۷۵ ســاله می بود اما در سال ۱۳۶۸ به 
زندگی اش پایان داد. عباس نعلبندیان، نمایشنامه نویس و نویسنده ای پیشرو بود 
کــه هرکدام از آثارش در زمان انتشــار در فضای تئاتر و ادبیات یک رویداد تلقی 

می شد.  

چاپ داستان در ۱۸ سالگی  �
عباس نعلبندیان، تنها فرزند از ســومین ازدواج مادرش، صغری کاظمی با 
حسن علی نعلبندیان، ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ در محله سنگلج تهران به دنیا 
آمد. حســن علی نعلبندیان، هم زمان با تولد فرزند از بقالی به روزنامه فروشــی 
تغییر شغل  داد و دکه ای به راه  انداخت که مأمن دوران کودکی و نوجوانی عباس 
نعلبندیان شــد. عباس ضمن این، تحت تاثیر محمد، برادر ناتنی اش از ازدواج 
دوم مادر نیز بود. دکه روزنامه فروشی پدر واقع در خیابان فردوسی بود که عباس 
نعلبندیان بیشــتر اوقاتــش را در آن جا می گذرانــد و کتاب های محمد موجب 

آشنایی او با کتب عرفانی و اشعار کلاسیک فارسی شد. 
نعلبندیان با پشت سر گذاشــتن دوران ابتدایی به دبیرستان ادیب رفت اما 
تن به درس خواندن ندادنش موجب اخراجش از این دبیرســتان  شــد و بعد از 
آن طی عوض کردن های مدام محل تحصیل، ســرانجام به دبیرستان فخررازی 
رسید. جایی که با محمود اســتادمحمد، علیرضا نوری زاده، شاهرخ صفایی و 
بهمن مفید هم مدرســه ای بود. نعلبندیان، دانش آموزی کم حرف و محجوب و 
آن زمان با علاقه مندی هایی مذهبی، اولین نمایشــنامه و داســتان هایش را در 
این دوران نوشــت. او دبیرستان را به جای شش سال طی هشت سال تمام کرد و 
درنهایت دیپلمش را نگرفت. ۱۸ ساله بود که اولین نمایشنامه اش، نمایشنامه ای 
مفقودشده را نوشت و همین طور اولین داستانش را با عنوان »از هفت  تا نه ونیم« 

به نام »ســندلی کنار پنجره بگذاریم و بنشینیم به شب دراز تاریک خاموش سرد 
بیابان نگاه کنیم« )۱۳۴۸( پشت سر گذاشت. نعلبندیان در این  زمان آثار دیگری 
هم نوشت: »اگر فاوســت یک کم معرفت به خرج داده بود« )۱۳۴۸(، »ناگهان 
هذا حبیب الله، مات فی حب الله، هذا قتیل  الله، مات بسیف الله« )۱۳۴9- اجرا 
۱۳۵۱(، »قصه  غریب ســفر شادِ شین ِ شادِ شنگول به دیار آدم کشان و امردان و 
جذامیان و دزدان و دیوانگان و روسپیان و کاف کشان« )۱۳۵۱(، »داستان هایی از 

بارش مهر و مرگ« )۱۳۵۵( و »هرامِسا ۷۰۵/۷۰9« )انتشار در ۱۳۵۶(. 
او در این دوران به  رغم مشــغله های فراوان شروع به آموختن زبان انگلیسی 
به صورت خودآموز کرد و دســت به ترجمه زد. نخســتین ترجمــه او که خود نه 
ترجمه که »پچواک« می خواندش، »ســه قطعه« از  پیتــر هاندکه بود. ازجمله 
دیگــر ترجمه هــای او در این دوران می توان به »طلبکارها« اثر یوهان اگوســت 
اســتریندبرگ و »پرمتوس در بند« اثر اشــیل اشــاره کرد. در ایــن دوران ازدواج 
کوتاه مدت عباس نعلبندیان با شــکوه نجم آبادی که حدود ۲۰ سال از او بزرگتر 
بــود، مخالفت خانــواده اش را برانگیخت. نعلبندیان حتی زمانی که مســئول 
»کارگاه نمایش« بود، هنرمندی بود همچنان مظلوم، منزوی و بی سروصدا که 
زندگی شخصی خود را داشت و می کوشید چندان در چشم نباشد و چندان هم 

در چشم نبود.  
در کنار این که مرگ یکی از موضوعات مهم در آثار عباس نعلبندیان بود، دیگر 
مسئله قابل توجه در آثار او تأثیر متون عرفانی و ادبیات کلاسیک است که ازجمله 
مهم تریــن نمودهایش در رمان »وصال در وادی هفتم: یک غزل غمناک« قابل 
مشــاهده اســت. مرگ و عرفان کلیدواژه هایی اند که با درک آن ها بهتر می توان 
متوجه شــد که نویسنده در حال انجام چه کاری بوده است. همچنین توجهی 
که در دهه ۵۰ نسبت به مسائل اجتماعی، از قتل یک انسان بی گناه تا کارگران 
جنسی و رنج شان و فقر نشان می داد. مسائلی که نشان از نسبت آثار نعلبندیان با 
جامعه دارد؛ اگرچه نه آنقدر که طرفداران رئالیسم اجتماعی و انتقادی  بپسندند. 

این نکته ای است که با بازنگری در آثار نعلبندیان می توان به آن پی برد. 

آغاز ویرانی  �
نعلبندیــان در ســال های پایانــی دهــه ۵۰ به واســطه اضطراب ناشــی از 
بهم ریختگی زندگی شــخصی و کاری اش احوالات خوبی را تجربه نمی کرد. او 
آن زمان از شکوه نجم آبادی جدا شده و با فهیمه آموزنده ازدواج کرده و از او نیز 
جدا شــده بود. در این سال ها تب وتاب انقلاب، خود را در جامعه نشان می داد 
و نعلبندیان بیــش از هر چیز نگران آینده »کارگاه نمایش« بود. کارگاهی که در 
ماه های منتهی به انقلاب، رونق گذشته را از دست داد و پس از انقلاب نیز بسته 

شد. گروه های نمایشی پراکنده شدند و حقوق ها قطع شد. 
در همین دوران بود که عباس نعلبندیان و محمد ژیان چهارماه زندان را در بند 
عمومی زندان قصر پشت سر گذاشتند. اتفاقی که منجر شد کسانی چون شمیم 

رانی آینـهویـ
نگاهی به زندگی عباس نعلبندیان نمایشنامه نویس فقید به بهانه سالمرگش در بهار ۴۰ سالگی  

خبرنگار گروه فرهنگ 
نرگس کیانی

یادبود
نمایشنامه
نویس

روایت
روزنامهنگار


